
بین خوارج الأمس والوھابیة 
از خوارج دیروز تا وھابیت امروز 

 

الـمبدأ الأسـاسـي لخـروج الـخوارج عـلى عـلي بـن أبـي طـالـب (ع) 
بـل وخـروجـھم عـلى الإسـلام ھـو قـولـھم (لا حـكم إلا =)، ظـاھـر 
خـادع وبـاطـن أسـود ولا یخُـدع بـھ إلا الأعـراب الجھـلة الـذیـن لا 
یـكادون یـفقھون حـدیـثاً ﴿الأَْعْـرَابُ أشََـدُّ كُـفْراً وَنـِفاَقـاً وَأجَْـدَرُ ألاَّ یـَعْلمَُوا 

 . 1حُدُودَ مَا أنَْزَلَ اللهَُّ عَلىَ رَسُولھِِ وَاللهَُّ عَلیِمٌ حَكِیمٌ﴾

دلیل اصلی یا ریشه ی خـروج خـوارج بـر علی بـن ابی طـالـب (ع)، و بلکه خـروج 
آنـها بـر اسـلام جـمله ی «لا حکم الا لـله» (هیچ حکمی نیست جـز حکم خـدا) بـود که 
بـر زبـان می رانـدنـد؛ شـعاری که ظـاهـری فـریبنده ولی بـاطنی سیاه دارد، و فـقط اعـراب 
بـادیه نشینِ نـادان که سخنی را فـهم نمی کردنـد، فـریب آن را خـوردنـد: «عـرب هـای 
بـادیه نشین کافـرتـر و مـنافـق تـر از دیگرانـند و بـه بی خـبری از احکامی که خـدا بـر 

 . 2پیامبرش نازل کرده است، سزاوارترند و خدا دانا و حکیم است»

 

ھذا قول الخوارج (لا حكم إلا =)، وھي كلمة حق فالحكم =. 
این سـخن «لا حکم الا لـله» که بـر زبـان خـوارج جـاری شـد، الـبته سخنی درسـت 

و حق است و حکم تنها از آنِ خدا است. 
 

أمـا عـبادتـھم الـظاھـریـة فـكانـوا مـن أعـبد الـناس، وأكـثر الـناس 
صلاة في المساجد والمحافل. 

1 التوبة : 97.

2 توبه: 97.



عـبادت ظـاهـری خـوارج بـه گـونـه ای بـود که ایشان جـزو عـابـدتـرین مـردم بـودنـد و در 
مساجد و محافل بیش از همه نماز می خواندند. 

 

أمــا قــتالــھم عــن عــقیدتــھم فــیكفي أن تــعرف أنــھم اســتقتلوا فــي 
النھروان حتى لم ینجُ منھم إلا القلیل. 

امـا در مـورد جـنگ کردن آنـها در دفـاع از عقیده شـان، همین بـس که بـدانی آنـها 
در نهـروان تـا حـدّ مـرگ قـتال نـمودنـد بـه طـوری که فـقط عـده ی انـدکی از آنـها نـجات 

یافت. 
 

ومـع ذلـك لـم یـعرفـوا بـل ولـم یحـملوا مـن الإسـلام شـیئاً، وھـذان 
حـدیـثان عـن رسـول الله فـي الـخوارج فـي أول الـزمـان ، وفـي آخـر 

الزمان (الوھابیة): 
بـا این حـال خـوارج چیزی از (مـعارف و حـقایق) اسـلام را عـارف و حتی حـامـل 
نـبودنـد. این دو حـدیث که از پیامـبر خـدا روایت شـده اسـت، بـه خـوارج در اول الـزمـان و 

در آخرالزمان (وهابیون) مربوط می شود: 
 

الحدیث الأول: 
 عـن أبـي سـعید الخـدري رضـي الله عـنھ، قـال: (بـینما نـحن عـند 
رســـول الله صـــلى الله عـــلیھ وســـلم وھـــو یـــقسم قـــسماً، إذ أتـــاه 
ذوالـخویـصرة وھـو رجـل مـن بـني تـمیم، فـقال: یـا رسـول الله اعـدل، 
فـقال: ویـلك ومـن یـعدل إذا لـم اعـدل ؟ قـد خـبت وخسـرت إن لـم أكـن 
أعـدل. فـقال عـمر: یـا رسـول الله ائـذن لـي فـیھ فـأضـرب عـنقھ، فـقال: 
دعـھ فـإن لـھ أصـحابـاً یـحقر أحـدكـم صـلاتـھ مـع صـلاتـھم، وصـیامـھ مـع 



صـیامـھم، یـقرؤون الـقرآن، لا یـجاوز تـراقـیھم، یـمرقـون مـن الـدیـن 
كـما یـمرق الـسھم مـن الـرمـیة، یـنظر إلـى نـصلھ فـلا یـوجـد فـیھ شـيء، 
ثـم یـنظر إلـى رصـافـھ فـلا یـوجـد فـیھ شـيء، ثـم یـنظر إلـى نـضیھ وھـو 
قـدحـھ فـلا یـوجـد فـیھ شـيء، ثـم یـنظر إلـى قـذذه فـلا یـوجـد فـیھ شـيء، قـد 
سـبق الـفرث والـدم آیـتھم رجـل أسـود إحـدى عـضدیـھ مـثل ثـدي الـمرأة 

أو مثل البضعة تدردر، ویخرجون على حین فرقة من الناس. 
حدیث اول: 

ابـوسعید خـدری(رض) گـفته اسـت: «نـزد پیامـبر خـدا (ص) بـودیم و آن حـضرت 
مـشغول قـسمت کردن (غـنایم جنگی) بـودنـد. کسی بـه نـام ذوالـخویصره که از بنی 
تمیم بـود نـزد او آمـد و گـفت: ای رسـول خـدا بـه عـدل رفـتار کن. حـضرت فـرمـود: وای 
بـر تـو، اگـر مـن عـدالـت نـداشـته بـاشـم، چـه کسی می تـوانـد عـدل بـورزد؟! اگـر بـه عـدالـت 
رفـتار نکنم، زیان کار و نـاکام خـواهـم شـد. عـمر گـفت: ای رسـول خـدا بـگذار تـا مـن 
گـردنـش را بـزنـم. حـضرت فـرمـود: او را واگـذار، او هـمراهـانی دارد که کسانی از شـما 
نــمازش را در مــقابــل نــماز آنــها و روزه اش را در مــقابــل روزه ی آنــها حقیر و نــاچیز 
می شـمارید، قـرآن می خـوانـند ولی از حنجـره شـان تـجاوز نمی کند، اینها از دین خـارج 
می شـونـد مـانـند خـارج شـدن تیر از کمان؛ بـه سـرنیزه ی خـود نـگاه می کند چیزی را 
نمی بیند، بـه محـل داخـل شـدن تیر نـگاه می کند چیزی را نمی یابـد، بـه نیام شمشیر 
نـــگاه می کند چیزی را پیدا نمی کند، بـــه پـــرِ تیر نـــگاه می کند چیزی در آن پیدا 
نمی شـود، از مـحتویان درون شکمبه و از خـوردن پیشی گـرفـته اسـت. عـلامـت و 
نــشانــه ی این گــروه این اســت که در میان آنــها مــردی سیاه وجــود دارد که یکی از 
بـازوانـش مـثل پسـتان زن اسـت، یا مـثل قـطعه گـوشـتی اسـت که حـرکت می کند. 

زمانی این گروه پیدا می شوند که مردم تفرقه و اختلاف داشته باشند. 
 



قـال أبـو سـعید: فـأشھـد أنـي سـمعت ھـذا الحـدیـث مـن رسـول الله 
صـلى الله عـلیھ وسـلم، وأشھـد أن عـلي بـن أبـي طـالـب قـاتـلھم وأنـا 
مـعھ. فـأمـر بـذلـك الـرجـل فـالـتمس فـأتـي بـھ حـتى نـظرت إلـیھ عـلى 

 . 3نعت النبي صلى الله علیھ وسلم الذي نعتھ) 

ابـوسعید گـفت: شـهادت می دهـم که مـن این سـخن را از پیامـبر (ص) شنیدم، و 
شـهادت می دهـم که علی بـن ابی طـالـب بـا آنـها جنگید و مـن بـا او بـودم. ایشان دسـتور 
داد که در پی آن مـرد بـگردنـد. جسـت وجـو کردنـد و او را یافـتند. او را آوردنـد و مـن بـه او 
 . 4نظر می کردم، درست همان اوصافی را داشت که پیامبر (ص) بیان فرموده بود»

 

الحدیث الثاني في خوارج آخر الزمان (الوھابیة): 
عـن سـویـد بـن غـفلة، قـال: (قـال عـلي: إذا حـدثـتكم عـن رسـول الله 
فـلإن أخـرّ مـن الـسماء أحـب إلـي مـن أن أكـذب عـلیھ، وإذا حـدثـتكم 
فـیما بـیني وبـینكم فـإن الحـرب خـدعـة، سـمعت رسـول الله صـلى الله 
عـلیھ وسـلم یـقول: یـأتـي فـي آخـر الـزمـان قـوم حـدثـاء الأسـنان، سـفھاء 
، یـمرقـون مـن الإسـلام كـما  5الأحـلام، یـقولـون مـن خـیر قـول الـبریـة 

یـمرق الـسھم مـن الـرمـیة، لا تـجاوز إیـمانـھم حـناجـرھـم، فـأیـنما 
 . 6لقیتموھم فاقتلوھم، فإن قتلھم أجر لمن قتلھم یوم القیامة) 

حدیث دوم درباره خوارج آخرالزمان (وهابی ها): 
سـوید بـن غـفله می گـوید: علی (ع) فـرمـود: «هـرگـاه بـرای شـما حـدیثی از رسـول 
الـله (ص) بیان می کنم، تـرجیح می دهـم که از آسـمان بـه زمین بیفتم ولی سخنی 
دروغ بـه رسـول خـدا (ص) نسـبت نـدهـم، امـا هـرگـاه از جـانـب خـود بـا شـما سـخن 

3 صحيح البخاري – البخاري : ج4 ص179.

4 صحیح بخاری- بخاری: ج 4 ص 179.

5 اي التوحيد فالوهابيون يدعون أنهم يطلبون التوحيد وينبذون الشرك.

6 صحيح البخاري – البخاري : ج4 ص179.



می گـویم، پـس هـمانـا جـنگ، فـریب و خـدعـه اسـت. شنیدم که پیامـبر خـدا (ص) 
می فـرمـود: در آخـرالـزمـان قـومی می آیند که کم سـن و کم فکرنـد، بهـترین کلام هـا را 
، از دین خـارج می شـونـد مـانـند خـارج شـدن تیر از کمان، ایمانـشان از  7بـر زبـان دارنـد

حنجـره هـایشان تـجاوز نمی کند، هـر جـا بـه آنـان رسید بـا آنـان بجنگید، زیرا کشتن آنـها 
 . 8برای قاتل ثواب اخروی دارد»

 

وأجـد مـن الـضروري تحـلیل مـرتـكز الـخوارج وھـو مـرادھـم مـن 
قــول (لا حــكم إلا =)، وبــیان مــدى مــطابــقتھ لــتوحــید الــوھــابــیة 

المدعى، فیتبین أنھم خوارج آخر الزمان. 
لازم می دانـم مـتذکر شـوم آنـچه خـوارج مـتمرکز شـده بـودنـد که هـمان مـنظور آنـها 
از شـعار «لا حکم الا لـله» و جـنبه هـای مـطابـقت آن بـا تـوحید مـورد ادعـای وهـابیت 
اسـت، تجـزیه و تحـلیل شـود که در این صـورت مـشخص خـواهـد شـد که اینها، هـمان 

خوارج آخرالزمان هستند. 
 

إن عــلیاً (ع) لــما ســمع قــول الــخوارج " لا حــكم إلا = "، قــال 
(ع): (كـلمة حـق یـراد بـھا بـاطـل، نـعم إنـھ لا حـكم إلا =، ولـكن 
ھـؤلاء یـقولـون لا إمـرة إلا =، وإنـھ لا بـد لـلناس مـن أمـیر بـر أو 
فـاجـر یـعمل فـي إمـرتـھ الـمؤمـن، ویسـتمتع فـیھا الـكافـر، ویـبلغ الله فـیھا 
الأجـل، ویجـمع بـھ الـفيء، ویـقاتـل بـھ الـعدو، وتـأمـن بـھ السـبل، 
ویـؤخـذ بـھ لـلضعیف مـن الـقوي حـتى یسـتریـح بـھ بـر ویسـتراح مـن 

فاجر). 

7 یعنی توحید وهابیون که ادعا می کنند توحید را طلب می کنند و از شرک، بیزارند.

8 صحیح بخاری- بخاری: ج 4 ص 179.



حـضرت علی (ع) آنـگاه که شـعار خـوارج را شنید که می گـفتند «لا حکم الا لـله»، 
فـرمـود: «سـخن حقی اسـت که از آن اراده ی بـاطـل شـد. آری درسـت اسـت، فـرمـانی 
جـز فـرمـان خـدا نیست، ولی اینها می گـویند: زمـامـداری، جـز بـرای خـدا نیست، در 
حـالی که مـردم بـه زمـامـداری نیک یا بـد نیازمـندنـد، تـا مـؤمـنان در سـایه ی حکومـت، بـه 
کار خـود مـشغول و کافـران هـم بهـره مـند شـونـد، و مـردم در اسـتقرار حکومـت، زنـدگی 
کنند، بــه وسیله ی حکومــت بیت الــمال جــمع آوری می گــردد و بــه کمک آن بــا 
دشـمنان می تـوان مـبارزه کرد. جـاده هـا امـن و امـان، و حـق ضعیفان از نیرومـندان 

گرفته می شود، نیکوکاران در رفاه و از دست بدکاران در امان می باشند». 
 

(وفـي روایـة أخـرى أنـھ (ع) لـما سـمع تـحكیمھم، قـال: (حـكم الله 
أنـتظر فـیكم (وقـال) أمّـا الإمـرة الـبرة فـیعمل فـیھا الـتقي، وأمـا الإمـرة 

 . 9الفاجرة فیتمتع فیھا الشقي إلى أن تنقطع مدتھ وتدركھ منیتھ) 

و در روایت دیگری آمــده اســت، چــون ســخن آنــان را دربــاره ی حکمیّت شنید، 
فـرمـود: «مـنتظر حکم خـدا دربـاره ی شـما هسـتم». و نیز فـرمـود: «امـا در حکومـت 
پـاکان، پـرهیزکار بـه خـوبی انـجام وظیفه می کند ولی در حکومـت بـدکاران، نـاپـاک از 

 . 10آن بهره مند می شود تا مدتش سرآید و مرگش فرا رسد»

 

إن مـعنى ھـذا الـشعار (لا حـكم إلا =): ھـو حـاكـمیة الله، أي أن 
مــن یــرفــعھ الــمفروض أنــھ لا یــقبل إلا بــحاكــمیة الله الــتي تــتمثل 
بـالـقانـون الإلھـي والـحاكـم الـمعین مـن الله، فـالـمفروض أن مـن یـرفـع 

9 نهج البلاغة : ج1 ص91.

10 نهج البلاغه: ج 1 ص 91.



ھـذا الـشعار یـطالـب بـتطبیق الـقانـون الإلھـي وتـمكین الـحاكـم الـمنصب 
من الله. 

مـعنای این شـعار «لا حکم الا لـله» هـمان حـاکمیت خـدا اسـت، یعنی کسی که 
چنین شـعاری سـرمی دهـد، بـاید فـقط حـاکمیت الهی را که در قـانـون الهی و حـاکم 
تعیین شـده از سـوی خـدا مـتبلور می شـود، پـذیرا بـاشـد. مـنادی این شـعار بـاید خـواهـان 

اجرای قانون الهی و فرمانبرداری از حاکم نصب شده از سوی خدا باشد. 
 

ھـذا ھـو مـعنى ھـذه الـكلمة (لا حـكم إلا =)، وھـذا ھـو الـمفروض 
أن یـكون مـطلب مـن یـرفـعھا شـعاراً، ولـكن الـخوارج جـاءوا بھـذه 
الـكلمة لـنقض حـاكـمیة الله، لـقد رفـعوھـا بـوجــھ عـلي (ع) بـالـذات وھـو 
خـلیفة الله والـوصـي الـمنصب مـن الله، ھـم بحسـب ظـاھـر الـكلام لا 
یـرفـضون الله، فـقط یـرفـضون عـلیاً (ع)، ولـكن لـو تـدبـرنـا مـوقـفھم 
نجـده تـمامـاً كـموقـف إبـلیس الـذي لـم یـرفـض الـسجود = بـل كـان 
طـاووس الـملائـكة مـن كـثرة الـعبادة ولـكنھ فـقط رفـض الـسجود  لآدم 

(ع) خلیفة الله. 
این اسـت مـعنای «لا حکم الا لـله» و خـواسـته ی کسی که چنین شـعاری سـر 
می دهـد نیز بـاید همین بـاشـد؛ ولی خـوارج این شـعار را بـرای نـقض حـاکمیت خـدا 
پیش انــداخــتند. آنــها این ســخن را در بــرابــر علی (ع) که خــلیفه ی خــدا و وصیّ 
نـصب شـده از جـانـب خـدا بـود بـالا بـردنـد. این عـده در ظـاهـر، امـر خـدا را کنار نمی زدنـد 
بلکه فـقط از علی (ع) سـرپیچی می نـمودنـد ولی اگـر مـا در مـوضـع گیری آنـها دقیق 
شـویم، آن را کامـلاً مـطابـق بـا مـوضـع گیری ابلیس می بینیم که از سـجود بـرابـر خـدا 
سـربـاز نـزد بلکه وی از شـدت و زیادی عـبادت، طـاووس مـلائکه لـقب گـرفـته بـود و 

فقط از سجده بر جانشین خدا، آدم (ع) سرپیچی نمود. 



 

وجـواب الإمـام عـلي (ع) فـي نـقض مـرادھـم ھـو الـواقـع الـموجـود، 
فـمع وجـود الـمجتمع الإنـسانـي (الـناس) لابـد مـن وجـود قـانـون وحـاكـم 
یـقوم بـتطبیق الـقانـون؛ لـتنظیم حـیاة ھـذا الـمجتمع، فـإذا رفـض الـقانـون 
الإلھــي والــحاكــم (الــبر، الــتقي) الــمنصب مــن الله جــاء الــقانــون 
الـوضـعي والـحاكـم الـطاغـوت (الـفاجـر) حـتما؛ً لأن الـواقـع لا یخـلو 

من أحدھما، قال (ع): (وإنھ لا بد للناس من أمیر بر أو فاجر). 
پـاسـخ امـام علی (ع) بـرای نـقض مـراد و مـنظور آنـها، هـمان چیزی بـود که در 
صـحنه جـریان داشـت. بـا وجـود جـامـعه ی انـسانی (مـردم) وجـود قـانـون و حـاکمی که 
قـانـون را اجـرا می کند، یک ضـرورت اسـت تـا بـر این اسـاس زنـدگی این جـامـعه سـر و 
سـامـان یابـد. اگـر قـانـون الهی و حـاکم «نیکوکار و متقی» که از سـوی خـدا بـه این 
سِـمَت نـصب شـده اسـت پـذیرفـته نـگردد، قـطعاً نـوبـت بـه قـوانین مـوضـوعـه و حـاکم 
طـاغـوت (بـدکار و فـاجـر) می رسـد زیرا بـه هـر حـال صـحنه از یکی از این دو خـالی 
نـخواهـد مـانـد. علی (ع) می فـرمـاید: «مـردم الـزامـاً بـاید حـاکمی داشـته بـاشـند، نیکوکار 

باشد و یا بدکار». 
 

الآن فقط أطلب أن نستحضر المواقف الثلاثة: 
اکنون فقط می خواھم سھ موضع گیری را یادآور شوم:

 

إبــلیس (لــعنھ الله): رفــض الــسجود لآدم، (رفــض أن یــكون آدم 
"خلیفة الله" واسطـة بینھ وبین الله). 

ابلیس لـعنت الـله: از سجـده بـر آدم (ع) سـر بـاز زد (نـپذیرفـت که آدمِ (ع) جـانشین 
خدا، بین او و خدا واسطه شود). 



 

الـخوارج: رفـضوا أن یـكون الـحاكـم إنـسانـاً مـنصباً مـن الله، حـیث 
قـالـوا لا حـكم إلا = وھـم یـریـدون لا إمـرة إلا =، (أي إنـھم رفـضوا 
أن یـكون إنـسان (خـلیفة الله) واسـطة بـینھم وبـین الله) وھـم یـدعـون 

بھذا التوحید ونبذ الشرك !! 
خـوارج: نـپذیرفـتند که حـاکم، انـسانی مـنصوب از سـوی خـدا بـاشـد؛ می گـفتند «لا 
حکم الا لـله» و قـصدشـان آن بـود که «لا إمـرة الا لـله» (فـرمـانـروایی جـز از آنِ خـدا 
نیست) یعنی آنـها نـپذیرفـتند که «انـسان (خـلیفه ی الـله» بین آنـها و خـدا واسـطه شـود 

و با این حال ادعای توحید و به کنار نهادن شرک نیز دارند! 
 

الـوھـابـیة: ھـم یـرفـضون أن یـكون إنـسان (خـلیفة الله) واسـطة بـینھم 
وبین الله، ویدعون بھذا التوحید ونبذ الشرك أیضاً !!!! 

وھـابیت: آنـھا نمی پـذیرنـد کھ انـسان (خـلیفھ ی الله) بین آنـھا و خـدا واسـطھ شـود و بـا این 
حال ادعای توحید و بھ کنار نھادن شرک نیز دارند!

 

ما ھو الفرق بین المواقف الثلاثة ؟؟!! 
تفاوت بین این موضع گیری ھای سھ گانھ در چیست؟!!

 

لـو دقـقنا فـي الـمواقـف الـثلاثـة لـوجـدنـا أن مـطابـقة مـوقـف الـخوارج 
لـموقـف إبـلیس ربـما یـحتاج إلـى الـتوضـیح الـمتقدم، أمـا مـطابـقـة 
مـوقـف الـوھـابــیة لـموقـف إبـلیس فـلا أعـتقد، حـیث إنّ مـوقـفـھم 
(اعـتقادھـم) صـورة طـبق الأصـل لـموقـف إبـلیس، فـأیـن یـكون مـوضـع 

التوضیح لو أردناه ؟ 



اگـر مـا در این مـوضـع گیری هـای سـه گـانـه دقـت کنیم، درمی یابیم که تطبیق 
نـگرش خـوارج بـا دیدگـاه ابلیس شـاید بـه تـوضیحی که بیان شـد، نیاز داشـته بـاشـد ولی 
بـه گـمانـم مـطابـقت دادن طـرز فکر وهـابی هـا بـا نـگرش ابلیس بـه چنین چیزی نیاز 
نـدارد؛ زیرا مـوضـع گیری (و اعـتقاد) آنـها کپی بـرابـر اصـل از مـوضـع گیری ابلیس اسـت 

لذا اگر ما بخواهیم چیزی را توضیح دهیم، چه می توانیم بگوییم ؟! 
 

*  *  *
 

 


